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بازتاب یک شاخصه گویشی. در مصراعی از شاهنامة فردوسی: 


(به آب دو دیده نباید گراسیت ۱ 


[8] <- با اسکن تصویر 


3 محسن صادقی ! 

3 

ض 

3 چکیده 

3 

3 در این پژوهش بازتاب یک شاخصة گویشی در مصراعی از شاهنامة فردوسی نشان داده می‌شود. این 

۳ مصراع: «به آب دو دیده تباید گریست» در داستان رستم وسهراب آمده است. اغلب شاهنامه‌پژوهان. 

1 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 1 ِِ 

ِ برای آن شرح و توضیح بیان نکرده‌اند» برخی معانی ارائه شده نیز پذیرفتنی به‌نظر نمی‌رسد. برپایة 

۳ 

ِ پیشنهاد مطرح شده در اپن مقاله دشواری این مصراع از کاربرد تکواژ ((به) در معنایی نادر و کمیاب 

ژ سرجشمه می‌گیرد. با این توضیح که این تکواژ در این کاربرد با حرف اضافة «به» در فارسی امروز 

۲ ایران» تحول‌يافتة 0 در فارسی میانه. پیوندی ندارد» بلکه صورتی دیگر از 0 در فارسی میانه 

۳ معادل ی و بدون" در فارسی امروز ایران تیه بر این مبنا؛ عبارت کنایی ((به آب دو دیده 
گریستن (- بی اشک گریستن)» به معنی میتاضان و درمانده شدن" انیت: افزون‌بر این» به‌نظر می‌رسد 
مصراع مذکور برگرفته از یک مَْل محلی باشد که هنوز با همان معنا و مفهوم به‌کار رفته در شاهنامة 
فردوسی با دو صورت آوایی: "هلق هام 0102 ۵ مه و 612 102 207 و۵ 
0 در برخی گویش‌های خراسان بزرگ برحای‌مانده است. داده‌های گویشی استفاده شده 
در اين پژوهش, به کمک گویش‌نامه‌ها و پژوهش میدانی فراهم آمده است. 
کلیدواژه‌ها: به آب دو دیده گریستن؛ داستان رستم وسهراب؛ شاهنامة فردوسی» گویش. گویش‌های 
اف 

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور میا تقصصم 0 جاوو رباع .طکا :انقهه-۴ 


تاریخ دریافت: ۲ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ پذیرش: ۲۴۳ خرداد ۱۴۳۰۰ 


نشریهة علمی جستارهای نوین ادبی شمارة ۲۳ ههار ۱۴۰۰ 


۸۶ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخست 


۱- مقدمه 


استفاده از واژه‌ها و ویژگی‌های کهن حفظ شده در زبان‌ها و گویش‌های محلی» یکی از راه‌های معتبر برای فهم 
دشواری‌های زبانی شاهنامة فردوسی و دیگر متون کهن فارسی است. براین مبنا تا به امروز: مقاله‌های ارزشمندی» 
نظیر: «نقش آداب‌ورسوم عامه در حل مشکلات ادبی: اسکدار- دلو آسیا» (رحانی بخارایی» ۱۳۴۷: ۱۰۳- ۱۱۴)؛ 
«گزدم. کزدم؟» (متینی, ۱:۱۳۴۷- ۱۳)؛ «ساختمان وصرف فعل ماضی در گویش کهن هرات و مقایسة آن باصرف 
فعل ماضی در گویش کنونی بیرحند» (رضانی, ۱۳۵۵: ۱۰۰- ۱۱۰)؛ «تحلی گویش‌های فارسی در تفسیرهای قرآن 
محید» و «واژه‌های کهن و گویشی در البلغه» (راشدمحصل. ۱۳۷۷: ۱۵۱- ۱۵۷: ۱۳۶۹: ۱۲۳- ۱۳۵)؛ «نقش 
گویش‌ها در کمک به از میان بردن برخی ابهامات واژگانی متون کهن فارسی دری» (زمردیان: ۱۳۸۲: ۳۹- ۶۲)؛ 
«گویش‌ها و متون فارسی (۱)» (رواقی. ۱۳۸۲: ۴۱-۱۳) و غیره نوشته شده است. 

به‌ظاهر, تاکنون پژوهشگری شاهنامة فردوسی را به‌طور کامل از اين منظر بررسی نکرده؛ اما برخی پژوهش‌های 
موردی» مانند: «شاهنامه را چگونه باید خواند؟» (رواقی» ۱۳۸۰: ۴- ۲۷)؛ «بازخوانی مصراعی از شاهنامه (همم یا 
هم)» (چرمگی عمرانی»۱۳۸۹: ۱۳۵- ۱۴۶ «مری. واژه‌ای نادر در شاهنامه» (صادقی» ۱۳۹۳: ۱۲۴- ۱۲۹)؛ 
«گرز (16212) واژه‌ای از گویش خراسان در شاهنامه؟» (آیدنلو ۱۱:۱۳۹۴- ۲۴)؛ «مویی دیگر به ریسمان تصحیح 
ابیاتی از شاهنامه» (یاحقی, ۱۳۹۶ ب: ۵۶۱- ۵۷۳) و غیره انجام شده است. در این پژوهش نیز بر مبنای یکسان 
نبودن تحول تاریخی واج‌ها در همة زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو (حسن‌دوست»۱:۱۳۸۹/ چهل) و در دسترس قرار 
گرفتن دو ضبط از یک مَثل رایج در گویش‌های خراسان بزرگ. احتمال بازتاب گویش محلی در مصراعی از شاهنامة 
فردوسی مطرح می‌شود. مواد گویشی مورد استفاده در اين تحقیق, از طریق جستجو در گویش‌نامه‌ها و پژوهش‌های 
میدانی فراهم آمده است. 

در بخش پایانی داستان رستم و سهراب دو پهلوان باری‌دیگر» برای کشتی گرفتن؛ اسب‌ها را محکم بستند. 
بخت. با سهراب سرافراز همراه نبود. رستم دستش را دراز کرد. بر و یال دلیر جوان را گرفت و مانند شیر او را بر زمين 
زد. پهلوان پیر می‌دانست که جوان جنگی در زیر نخواهد ما ی بر را رون کین و پهلری ان رس وافت: 
سهراب آهی کشید و به تهمتن گفت: «بدان و آگاه باش» من پدری دارم که اگر از روی زمین فرار هم بکنی انتقام مرا 
از تو خواهد گرفت؛ دیر یا زود» از این جنگجویان نامدار کسی به رستم خبر خواهد برد که پسرت به‌خواری به خاک 
افکنده شده است». با شنیدن این سخن, پیلتن بیهوش شد. وقتی به‌هوش آمد با ناله و خروش پرسید: «از رستم - که 
الهی بمیرد- چه نشانی داری؟» پدرء با دیدن مهرة یادگار که تهمینه بر بازوی سهراب بسته بود با ریختن اشک و کندن 


موبی‌تابی می‌کرد و پسر به او دلداری می‌داد: 


سال پنجاه و چهارم بازتاب یک شاخصة گویشی. در مصراعی از ... ۸۷ 


بدو گفت سهراب کین بتریست به آب دو دیسله تباید گریست 

(فردوسی» ۱۳۸۹ الف: ۸۷/۲ 
موضوع این پژوهش, بررسی مصراع دوم اين بیت است. برپایة نسخه‌بدل‌های ارائه شده در پانوشت شاهنامه به 
تصحیح حلال خالقی‌مطلق» در دست‌نویس کتابخانة دانشگاه لیدن و دست‌نویس کتابخانة آکسفورد به حای 
«نباید» «بباید» و در دست‌نویس کتابخانهة پاپ در واتیکان و دست‌نویس کتابخانه دولتی برلین به جای «به آب دو 
دیده نباید» «که بر کردة خود بباید» آمده است (همان). این مصراع در حاشیةُ ظفرنامه به‌صورت: «که بر کردة خود 
بباید گربست» (فردوسی» ۱۳۷۷: ۱/ ۲۵۳) و در دست‌نویس دانشگاه سن‌ژوزف با ضبط «به آب دو دیده بباید 
گریست» (فردوسی ۱۳۸۹ ب: ۱۳۹/۱) دیده می‌شود. با وحود این در اکثر جاپ‌های معروف شاهنامه و داستان 
رستم و سهراب مصراع» همان: «به آب دو دیده نباید گریست» است. فقط در داستان رستم و سهراب فردوسی: 

پژوهش» پیرايش و گزارش (خالقی‌مطلق»۱۳۹۹: ۱۲۵) به‌حای تکواژ «به» در آغاز مصراع «بد» آمده است. 


۲- بحث و بررسی 
در فرهنگ شاهنامه (رواقی» ۱۳۸۹)» واژه‌نامة شاهنامه (اتابکی» ۱۳۸۶) و معیار لخات قویم (کشمیری؛ ۱۳۹۹) «به 
آب دو دیده گریستن (- به اشک گریستن)» مدخل نشده است. از شارحان شاهنامه و داستان رستم وسهراب برخی» 
نظیر (آیدنلو ۵ رستگار فسانی» ۱۳۸۳؛ یاحقی؛ ۱۳۶۸ و فضیلت. ۱۳۸۱) برای این مصراع شرح و توطضیح 
بیان ننموده‌اند؛ برخی نیز به بیان معنی بخشی از مصراع: «دو دیده» آدو چشم (شعار وانوری» ۱۳۷۹: ۱۹۰) یا «آب 
دو دیده» کنایه از اشک" (طاهری مبارکه. ۱۳۸۶: ۲۴۶ ) بسنده کرده‌اند. خالقی‌مطلق در یادداشت‌های شاهنامه 
(۱۳۸۹: ۵۵۱/۱) برای این مصراع توضیحی بیان نکرده. اما در داستان رستم و سهراب فردوسی: پژوهش. پیرایش و 
گزارش (۱۳۹۹: ۱۲۵) به حای تکواژ «به» در آغاز مصراع» «بد» را به متن برده است و در شرح مصراع. بیان داشته 
که در این مصراع هم واژة آب و هم عدد دو حشو است. خالقیمطلق سند و دلیلیبرای به تن بردن (بد) بیان نکرده؛ 
اما به‌طور ضمنی می‌توان فهمید که «به» در آغاز مصراع با حرف اضافة «به» در فارسی امروز ایران یکی دانسته شده 
است. اگر مطابق نظر ایشان. دو واژة «آب» و «دیده» را حشو بدانیم و از مصراع حذف کنیم باز هم بخش باقی‌مانده 
یعنی ترکیب «به دیده گریستن (< به چشم گریستن)» معنای روشنی ندارد. 

جوینی در معنی «به آب دو دیده نباید گریست» نوشته است: «نباید اشک از دیدگان بر رخسار فروریزی» 
(فردوسیء ۱۳۹۳: ۳/ ۶۵۲). برای ظهور حرف اضافة «از» در این شرح و توضیح» می‌توان دو توجیه ارائه کرد: اول 
اینکه بگوییم ایشان «به» را در این مصراع. حرف اضافه به معنی «از» دانسته‌اند. با این فرض,» معنی ارائه‌شده با مصراع 
همخوانی ندارد؛ زیرا در داستان رستم و سهراب «آب دو دیده (< اشک)» نقش متممی دارده اما در معنی این شارح 
شاهنامه» «اشک» مفعول و «دو دیده (- دیدگان) متمم است. گذشته‌از اين» اگر در محور حانشینی «از» را در حایگاه 


۸۸ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


(به» قرار دهیم تردیدی نمی‌ماند که عبارت «از اشک گریستن» مثل «به اشک گریستن» مبهم و نامفهوم است. توحیه 
دوم اينکه «از» را در حملة ایشان» بدل از کسرة بین «آب» و «دو دیده)» بدانیم ۷" در این صورت هم به‌سیب معنی 
نشدن «به» در آغاز مصراع معنی ارائه‌شده پذیرفتتی به‌نظر نمی‌رسد. 
کزازی معتقد است: «گریستن» به آب دو دیده کنایة ایماست از بسیار و بی‌گسست گریستن» (۱۳۸۱: ۶۵۸/۲). 
نگارنده در کنایه بودن این مصراع» با ایشان همعقیده است؛ اما ازآنجاکه در مصراع مورد بحث عنصری وجود ندارد 
که بتوان معنای "پی‌گسست بودن گریه" را از آن استنباط کرد پیشنهاد دیگری لوح تک و آن. اینکه تکواژ «به» در 
مصراع «به آب دو دیده نباید گریست»» با حرف اضافهٌ «به» در فارسی امروز ایران بازماندة 020 در فارسی 
میانه (بواتقاسمیء ۵ ۰ پیوندی ندارده بلکه صورتی گویشی و تحول‌یافته از 206 در فارسی میانه است که 
در فارسی دری به‌صورت‌های "ابی» بی و وی" دیده می‌شود (همان). 
در اصطلاح. به مصوت /6/ در تکواژ 206 «یای محهول» گفته می‌شود. به احتمال. "پی" در اوایل دورة دری 
نیز گه با یای مجهول کاربرد داشته است (عیدگاه طرقبه‌ای, ۱۳۹۹: ۹ ۵۶). در جایگاه این واج» در فارسی امروز یران 
اغلب در واژه‌هایی نظیر: [2"-01 " آنکه یا آنچه در نظر دیگران قدر و مرتبه و احترامی ندارد" (انوری» ۱۳۸۷: 
«بی‌ارج») و همین‌طور در برخی گویش‌ها مانند: قاینی: 651216 01 بی‌ستاره بدستاره زشت و بی‌نمک و 
ناخوشایند (زمردیان» ۱۳۸۵: ۴۳)؛ بیرحندی: 0111615 بی‌حس» بی‌رمق (رضائی» ۱۳۷۳: ۱۰۳)؛ رامسری: -91 
1 بی‌رگ» بی‌غیرت (شکری,» ۱۳۸۵: ۲۴۸)؛ اسفراینی: 010212 بی‌دانه (همایوش ۱۳۸۶: ۱۲۳)؛ تونی/ 
فردوسی: 011670 بی‌روزی (باحقی» ۱۳۹۶ الف: ۱۰۹) و غیره واج 1/ به‌کار می‌رود؛ در گویش رادکان از توابع 
چناران در خراسان رضوی. در جایگاه این واج در واژه‌هایی» مانند: اد-روه "بی‌پول؛ 121[002-/0۵5 آبی‌تجربه ؛ 
2520-102: یط آی‌حساب کتاب" (به‌تقل از دکتر محسن لعل علیزدهگویشور ردکانی) /(۵/ و در گویش 
طبس گلشن در واژه‌هایی مانند: 02۷-1240 بی‌رد. گم ناپیدا» مفقود" (حلیلی» ۱۳۸۹: ۱۳۴ /817/ ظاهر می‌شود. 
بااین‌حال. در تعداد قابل‌توجهی از گویش‌ها و زبان‌های ایرانی هنوز همان یای مجهول, /۳/5 یا صورت کوتاه‌شدة 
آن, /6/ متداول است. از آن حمله است: 
گویش روستای اوارشک از توابع بخش احمداآباد مشهد: 08-88 " بی‌غیرت" (رفیعی, ۱۳۹۹: ۹۹) 005-:ع0 
"بی‌هوش (همان: ۱۵۸). 
گویش روستای گاش از توابع چناران در خراسان رضوی: 1210-8-ع0 کورهراه کوهستانی» بی‌راهه" (صادقی ۹۹ ۱۳: 
۷ 0-02-]09-065 بی‌تاب ؛ 09-0617۲21 بی‌غیرت (همان: ۲۰۲)؛ 201" -ع0 نادان (همان ۲۰۹). 
گویش روستای دوقلعه‌برشک از توابع فریمان در خراسان رضوی: 0-05 بی‌هوش" (محسنی» ۱۳۹۹: ۱۰۱)؛ 
08-8 بی‌غیرت ؛ 06-420 بی‌تاب" (همان:۷۱). 


سال پنجاه و چهارم بازتاب یک شاخصة گویشی. در مصراعی از ... ۸٩‏ 


گویش روستای نهالدان از توابع داورزن در خراسان رضوی: 02-۵0 ی‌تاب؛ 0۵-06(121 ی‌غیرت" (صادقی» 
۹ ۰ ) ۵-185 پی‌هوش" (همان: ۴۲ 08-7211:0۳ محرد" (همان: ۱۲۵)؛ 92-0122 پی‌عرضه (همان: 
۴ 06-50 بی‌گوشت (همان: ۴۱۸). 

فارسی هروی: 500112 بی‌دانه" (فکرت ۷۸:۱۳۷۶). 

فارسی افغانستان: 2)8(01:ع0 بی‌آبرویی (رواقی» ۲۷۲/۱:۱۳۹۲). 

گویش فارسی بخارا: 08-0201 بی‌تابی: بیماری» ناخوشی" (رحانی بخارایی» ۱۳۷۵: ۳۲۹)؛ 0۵1215 پی‌هوش" 
(رحمانی» ۱۳۹۷: ۱٩)؛‏ 0۵10111172211 بی‌حرمتی (همان: ۱۰۶- ۱۰۷)؛ 0870 بی‌زن (همان: ۴۹۳). 

گویش سمرقند: 0011121 بیچاره بینو! بدبخت" (هادی‌زاده, ۱:۱۳۸۲٩)؛‏ 0۵10272 بی‌مزه (همان: .)٩۳‏ 

گویش هزارگی: 0102 08 بی‌خدا؛ 12102 08 بی‌خریطه" (خاوری» ۱۳۹۵: ۱۶۶)؛ 20107 0 أن 08 بی‌حرأت و 
حسارت (همان: ۱۶۷). 

گویش سیستانی خنج: 9 آبدون» غیر متفاوت [از چیزی]" (شهنازی» ۱۳۹۲: 02546۴۰۰ 0 0015 :ع0 بدون 
پرسش و پاسخ بدون سوال و جواب" (همان» ۴۱۳). 

گویش روستای پخکش از توابع بهشهر در استان مازندران: 08-06700 بی‌غیرت *+1۵001-1 0۵ بی‌تاب" (اکبرپوره 
۴ + 

گود یش چارده‌کلاته از توابع دامغان در استان سمنان:82 0-10 بی‌غیرت +1204 0۵ بی‌تاب (همان: ۱۸۹). 

کردی سقز: 001-:06 بی‌عقل" (کی؛ ۱۳۹۰: ۱۳۸). 

کردی سنندج: 0۵-201 بی‌عقل" (همان). 

هورامی (گویش پاوه‌ای): 611121 بی‌مزه» آن که سخنان بیهوده و ... بر زبان آورد؛ 940 آپی‌مزه» بی‌طعم" (سلیمی» 
۲ ۲۸۶). 

گویش نیشابور: 08172 06 پی‌درز؛ 66000 06 بی‌چوپان (صادقی, ۲۶۱:۱۳۸۳)؛ 

گویش روستای خنگ از توابع مشهد: 08-1687 بی‌کار 08-65804 بی حساب ؛ 105 *50-ع0 بی‌شعور" (به نقل از الهه 
سلیمان گویشور خنگی). 

گود یش شهر دَرّود از توابع نیشابور: 08-60۷1 بی‌خوابی ؛ 08-0200 "خسیس, بدجنس" (به تقل از محمد دودی 
گویشور دزودی)؛ 06-21 فقیر؛ )09-0۷۵ بی‌سواد؛ 0-128۵ بی‌غیرت (به نقل از سالومه سرهنگی 
گویشور دزودی). 

گویش روستای ریش از تاع کوهسرخ کاشمر: 2-40 آیتاب* 0(1( 8 بیخیرت"به نقل از بتول خورشاهی 
گویشور ریوشی). 

گویش شهر خواف در خراسان رضوی: 05-001۷5612 بی‌حوصله ؛ 06-2020 بی‌ادب (به نقل از خلیل شا‌قاسی 


رودی گویشور خوافی). 


۳ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


گویش روستای مایان از توابع طرقه‌شاندیز در خراسان رضوی: 06-2010 آبی‌ادب" (به نقل از هانیه فاطمی گویشور 
مایانی) و غیره " 

در برخی متن‌های فارسی-بهودی نیز در واژه‌هایی نظیر: 08» بای مجهول به /6/ تخفیف یافته است (لازار؛ 
۴ -۲۱۹). این ویژگی در هزارحکایت صوفیانه (۱۳۸۹: ۲/۱ ۱۰) وفرآن مترجم ۲۰۰۳ (حاجی‌سیدآقایی» 
۸ ۲۱) نیز دیده می‌شود. علی‌اشرف صادقی نیز بیان می‌دارد: «در قرون گذشته در بعضی مناطق ايران یای 
محهول نکره /6/ به‌صورت 6 مخفف تلفظ می‌شده و این تلفظ در بسیاری از متون منعکس شده است» (۱۳۸۴: 
۲- ۵۳ به نقل از حاحی‌سیدآقایی» همان). 

برپایة مطالب ذکر شده مبنی بر امکان کوتاه‌شدگی بای مجهول به 6. می‌توان در کنار نظرهای نقل‌شده از 
شاهنامه‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان» اين پیشنهاد را هم مطرح کرد که در مصراع مورد بحث نیز «به» تلفظی دیگر از 
6 <06 <206 بی و بدون" است. دراین‌میان, به اين نکته هم باید توجه داشت که به‌احتمال‌زیاد در زبان فارسی 
روزگار فردوسی حرف اضفةٌ «به» بازماندة 020 با فتحه تلفظ می‌شده (خالقی‌مطلق» ۱۳۹۸: ۹۷؛ یاحقی ۱۳۹۶ 
ب: ۲ ۵۶). ازین‌ری استفاده از تکواژ «به» 06 بی و بدون" در زبان تداخل ایجاد نمی‌کرده است (*. 

افزون‌بر مطالب بیان شده. به‌نظر می‌رسد مصراع «به آب دو دیده نباید گریست» در داستان رستم و سهراب» 
برگرفته ازیک مت محلی باشد که احتمال از طریق منبع مورد استفادة فردوسی. به شاهنامهراهیفته است. حداقل دو 
ضبط از این مثل -که به‌لحاظ آوایی» واژه‌هاء معنی و کارکرد بسیار شبیه به مصراع مورد بحث است-در خراسان بزرگ 
متداول است: 

020 21۳/۵ 0۷7-1102 06 بی‌اشک گریستن: احساس درماندگی و ناتوانی کردن" (محسنی» ۱۳۹۹: 
۱ مصهآبادط ری 0102 062 پی‌اشک می‌گرید؛ بسیار مستأصل ودرمانده است" (خاوری» ۱۳۹۵: ۱۶۵). 

بر پایة پیشنهاد آوایی مطرح شده در این مقاله وبا درنظرداشت مَتّل فوق» معنی بیت: 

بدو گفت سهراب کین بتریست بسه آب دو دیسده نباید گریست 
(فردوسی:۱۳۸۹ الف: ۸۷/۲ 

این‌گونه خواهد بود [رستم با دیدن مهرة یادگار که تهمینه بر بازوی سهراب بسته بود با ربختن اشک و کندن مو 
بی‌تابی می‌کرد] سهراب به او گفت: «اين بی‌تابی‌ها و به خود آسیب زدن‌های توء از خنجر خوردن من بدتر و دردآورتر 
است؛ این‌قدر درمانده و مستأاصل نباش» شکیبایی پيشه کن». 

مضمونِ مصراع مورد بررسی» یعنی تسلی خاطر دادن و دعوت کردن به شکیبایی» در شاهنامه و دیگر متون 
ی که ار در ادامهٌ همین داستان نیز گودرز رستم را دلداری می‌دهد و به شکیبایی دعوت می‌کند: 

بدو گفت گودرز کاکنون چه سود که از ژوی: کیتسی سبزاوی: تسی دود 


سال پنجاه و چهارم بازتاب یک شاخصة گویشی. در مصراعی از ... ۹۱ 


تا وتا کر کی میا کته چه آسانی آید بدین ارجمند... 

(فردوسی, ۱۳۸۹: ۹۰/۲ 
برای کوتاه‌شدگی یای مجهول به کسره نیز شاهدهای نسبتاًزیادی وجود دارد که برای نمونه تعدادی از آن‌ها بیان 
شد» اما با حستحوی نگارنده در شاهنامةٌ فردوسی و دیگر متون چاپ شدة فارسی» شاهد متتی دیگری مبنی برکاربرد 
ترکیت کویشی کناین «به | پی! بدون اشک گریستن (- درمانده و مستأصل شدن)» بیدا نشد. به‌همین سبب» تازمان 
پیدا شدن مستندات دیگر باید به مثل خراسانی ذکر شده بسنده کرد. با ترجیح وحه پيشنهاد شده در این مقاله. یعنی: 
(به/ بی/ بدون اشک گریستن (- درمانده و مستاصل شدن)» بر نظرهای قبلی یعنی: «نباید گریست» در مصراع مورد 
بررسی هیچ واژه‌ای حشو نخواهد بود» واژه‌ها در شعر و برگردان آن به نثر» نقش دستوری یکسان خواهند داشت و به 

افزودن عنصر زبانی هنگام معنی کردن نیاز نخواهیم داشت. 

یادآوری این نکته هم ضرورت دارد که شاهنامه متتی عالمانه و به زبان معیار رورگار فردوسی است؛ اما به‌ظاهر 
از طریق منیع/ منابع مورد استفادة شاعره به‌ندرت برخی واژه‌ها و تلفظهای گویشی هم به متن راه یافته است (رواقی» 
۰ ۵؛ خالقی‌مطلق» ۹٩۰‏ ۱۳: ۰ همان‌طور که لازار اشاره می‌کند این نوع ویژگی‌ها در متون کهن فارسی» بسیار 
پراکنده نمایان می‌شود (۱۳۸۴: ۲۸ ) سوگمندانه برخی دیگر از واژه‌های گویشی راه‌یافته به متون» نظیر: «پایه» در شعر 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی «در کوهپایه غزش پایه/ چون نعرة پلنگ برآمد» (۱۳۸۵: ۴۷۷) با تلفظهای 
گویشی 0272 /0212 /0202 رعد" (صادقی» ۱۳۹۹: ۱۷۸- ۱۷۹)؛ «بلک» در تفسیر سورآبادی: «اما بیشتر 
قلوه» کلیه (عضو بدن انسان و حیوان)" (کیاء ۱۳۹۰: ۶۱۱)؛ «واحکیدن» در تذکرةالاولیاء «و گفت: اگر آدمی از 
شکرریز لطف او آگاه‌مندی شدی» بیم بودی که از شادی دلش واحکیدی» (عطار نیشابوری» ۱۳۹۸: ۱ /4۰۹) با 
تلفظ گویشی 61>1020[-۷61 حهیدن, پریدن" (صادقی» همان: ۳۷۴ و ۴۰۶) و غیره نیز همگی مثل ترکیب مورد 
بحث از شاهنامهة فردوسی کاربرد نادر دارند؛ هرچند دور از ذهن نیست که با دست‌یاب شدن نسخه/ نسخه‌های خطی 


کهن» شاهدهای دیگری برای این نوع واژه‌ها در دسترس قرار گیرد. 


نتیجه‌گیری 

استفاده از واژه‌ها و ویژگی‌های کهن حفظ شده در زبان‌ها و گویش‌های محلی» یکی از راه‌های معتبر برای فهم 
دشواری‌های زبانی شاهنامة فردوسی و دیگر متون کهن فارسی است. در اين مقاله. مصراع: «به آب دو دیده نباید 
کریسشت) در داستان رستم و سهراب از این منظر بررسی شد. اغلب شاهنامه‌پژوهان ای رن زین دو 
دیده گریستن» معنی ارائه نکرده‌اند؛ شرح و توضیحات برخی دیگر از بزرگان نیز به فهم مطلب کمک نمی‌کند. در این 
پژوهش, برمبنای یکسان نبودن تحول تاریخی واج‌ها در زبان‌ها و گویش‌های ايراني نو» نخست با ذکر شاهدهای 


۰۲ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


فراوان پیشنهاد شد که مصوت /6/ در تکواژ «به» در مصراع مورد نظر. صورت کوتاهشدة یای مجهول است و «به» را 
در این کاربرد می‌توان تلفظ گویشیع9 <208 "بی و بدون" دانست. سپس با ذکر دو ضبط از یک مَْل خراسانی - که 
صورت آوایی» معنی و کارکرد مشابه با مصراع مورد بحث دارند -اين نتیجه حاصل شد که احتمالاً یه آب دو دیده 
گرییتن)) 9 ی سکیا کریست + ْ احساس درماندگی و ناتوانی کردن» مستاصل و درمانده شدن") برگرفته از یک مَثل 


که کتک اسراب ققی بع یس بت انب قیفر تا فلگ ششیتت 9 
(فردوسی. ۵ الف: ۱۸۷//۲) 


این‌گونه خواهد بود [رستم با دیدن مهرة یادگار که تهمینه بر بازوی سهراب بسته بود با ريختن اشک و کندن مو 
بی‌تابی می‌کرد] سهراب به او گفت: «اين بی‌تابی‌ها و به خود آسیب زدن‌های توء از خنجر خوردن من بدتر و دردآورتر 
است؛ این‌قدر درمانده و ستأصل نباش؛ شکیبایی پیشه کن». با ترحیح وجه پيشنهاد شده در اين مقاله. یعنی: «به/ 
بی/ بدون اشک گریستن (- درمانده و مستاصل شدن)» اف «نباید گریست». در مصراع مورد 
بررسی هیچ واژه‌ای حشو نخواهد بود. واژه‌ها در شعر و برگردان آن به ش نقش دستوری یکسان خواهند داشت و به 


افزودن عنصر زبانی هنگام معنی کردن نیاز نخواهیم داشت. 


یادداشت‌ها 

۱- برای آگاهی بیشتر در مورد این نوع کاربرده نک: «انگشت ازو (- انگشت و) در کتاب هزر حکایت صوفانه (۴۸۰/۱:۱۳۸۹) 
و این دو شاهد از گویش وکیل‌آبادی: 27-1 0027 56 ی او و82 00187" برادر او (صادقی؛ ۱۳۹۹: ۴۳). 

۲- در برخی گویش‌نامه‌ها برای نشان دادن یای محهول از/:6/ یا /6/ استفاده شده است. این دو و نشانة پرکاربردتر 8/ ارزش 
آوایی یکسان دارند. 

۳- نقل شاهدهای گویشی متعدد. به دلیل اهمیت موضوع و حصول اطمینان از کاربرد یای مجهول و صورت کوتاه‌شدة آن در 
گویش‌های مناطق مختلف بوده است تا از این طریق. شانبهُ کم‌دقتی يا خطای گردآورندگان گویش‌ها برطرف شود. 

۴- در اغلب گویش‌هایی که در آن‌هاء تکواژ «به» 06/0 آبی و بدون" رواج دارد نیز تلفظ يا نحوة کاربرد حرف اضف «به» 
بازماندة 020 با فارسی امروز ایران تفاوت دارد حرف اضافهّ «به» در فارسی امروز ایران» ما در بخارایی (رحمانی. 
۷ ۱۲۵)؛ هزارگی (خاوری؛ ۱۳۹۵: ۲۰۸ سیستانی خنج (شهنازی» ۱۳۹۲: ۴۰۰) با تلفظ 02 و در اوارشکی 
(رفیعی» ۱۳۹۹: ۱۲۶ و ۱۳۰) با تلفظ 00 به‌کار می‌رود. در همة شاهدهای ارائه شده از دوقلعه‌براشکی (محسنی» ۱۳۹۹: 
۸ و٩۹‏ وغیره) و برخی شاهدهای بیان شده از بخارایی (رحمانی» همان: ۸٩-۸۸‏ ) و هزارگی (خاوری» همان: ۲۸۴) 


در حایگاهی که در فارسی امروز ایران حرف اضافهةٌ «به» می‌آید» از حرف اضافة «5/ ده» 12) استفاده می‌شود. 


سال پنجاه و چهارم بازتاب یک شاخصة گویشی. در مصراعی از ... ۳ 
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